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  مجتهدشبستری با این اظهارنظر 
«چهره هفته شرق» شد:

«دون شأن جمهوری اسلامی است که 
افرادی خودروی خارجی سوار شوند»
در هفتــه گذشــته یــک خبر مهــم در حوزه 
اقتصادی منتشــر شد. طرح آزادســازی واردات 
خودرو به کشــور در کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس تصویب شــده اســت. طرح آزادسازی 
واردات خــودروی خارجی به ایران هم شــامل 
خودروهــای نــو می شــود و هــم خودروهای 
کارکرده ای که ســه ســال از سال ســاخت آنها 
گذشته باشد. این مصوبه با واکنش های فراوانی 
در ایــران همراه بــود. گروه زیــادی در موافقت 
با آن ســخن گفتند و گروهی بــا آن به مخالفت 

پرداختند. 
آیــت االله  مخالفــان  مهم تریــن  جملــه  از 
تشــخیص  مجمــع  عضــو  مجتهد شبســتری، 
مصلحت نظام بــود کــه در اظهارنظری گفت: 
«دون شأن جمهوری اســلامی است که افرادی 
خودروی خارجی ســوار شــوند». عضو مجمع 
تشخیص درباره مصوبه مجلس در مورد واردات 
خودرو های خارجی گفت: «ایران کشــوری است 
کــه نباید از ماشــین های خارجی اســتفاده کند. 
برای جمهوری اسلامی زننده است افرادی سوار 
ماشــین های خارجی شوند و از ماشین های تولید 
داخل اســتفاده نکنند، این دون شــأن جمهوری 
اســلامی اســت». البته بعــد از ایــن اظهار نظر 
تصاویــری از آقــای مجتهد شبســتری ســوار بر 
خودروی مگان منتشر شد که واکنش های فراوانی 
به همراه داشت. رقیب آیت االله مجتهد شبستری 
در این نظرسنجی محمد طهرانچی بود که گفته 
بود «غــرب مقام خلیفه اللهی را به شــهروندی 
تقلیل داده». مجتهدشبستری در این نظرسنجی 
۶۴ درصد آرا  را کســب کرد و چهره هفته شــد. 
نظرسنجی انتخاب «چهره هفته شرق» هر هفته 

پنجشنبه در اینستاگرام «شرق» برگزار می شود.
در همین زمینه دفتر آیت االله مجتهد شبستري 
جوابیه اي به روزنامه ارســال کرده اســت که در 

صفحات سیاسي به آن پرداخته شده است.

چهره هفته پرنده آبى

  شــاهین ناصری در ندامتگاه بزرگ تهران جان سپرد. 
این خبری بود که ابتدا در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شــد و بعد سر از شــبکه های فارســی زبان خارج از ایران 
درآورد و در نهایت روز پنجشــنبه روابط عمومی اداره کل 
زندان های اســتان تهــران آن را تأیید کــرد. در توضیحات 
روابط عمومــی اداره کل زندان هــای اســتان تهران آمده 
است: محکوم علیه، شــاهین ناصری که به دلیل ارتکاب 
جرائمی از قبیل کلاهبرداری، ســرقت، جعل و استفاده از 
سند مجعول در حال سپری کردن دوران محکومیت خود 
بوده اســت، به بهداری زندان مراجعه کــرده و اقدامات 
درمانی توســط پزشــک متخصص طب اورژانس انجام 
می گیرد. بنا بر گزارش بهداری ندامتگاه، با توجه به شرایط 
اورژانســی بیمار، فورا در محل بهداری ندامتگاه، عملیات 
احیا (ماســاژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و 
فیکــس IV Line) به مــدت ۴۵ دقیقه انجام می گیرد که 
با وجود تلاش های فراوان کادر درمان، زندانی اشاره شــده 
فــوت می کنــد. در این اطلاعیه تأکید شــده اســت علت 
تامه فوت شــاهین ناصری در پزشــکی قانونی در دست 
بررســی است و متعاقبا اعلام خواهد شد. شاهین ناصری 
اولین بار نامش در پرونــده مرتبط با اعدام نوید افکاری بر 
ســر زبان ها افتاد. این یکی دیگــر از موضوعات جنجالی 
مرتبط با وضعیت زندان های ایران در یک ماه پیش است. 
پیش از این رئیس ســازمان زندان ها مشــغول پاسخ گویی 

به ادعاهای ســپیده قلیان بود. ســپیده قلیان روایت های 
تکان دهنده ای از زندان بوشــهر منتشر کرده بود که رئیس 
ســازمان زندان ها آن را تکذیب کرده بــود. محمدمهدی 
حاج محمــدی، رئیــس ســازمان زندان هــا، در حســاب 
توییتری اش نوشت: ادعا های عجیب و غریب سپیده قلیان 
از زندان بوشــهر منجر به شــکایت برخــی از زندان بانان، 
زندانیان و خانواده آنها شــده که وفق مقررات رســیدگی 
می شــود. به خاطر اطمینان از رفتار عادلانــه زندان بانانِ 
شاکی و نیز عصبانیت شدید هم بندی های او، انتقالش به 
زندان دیگر مطابق قانون، تحت بررســی و تصمیم است؛ 
اما مهم تر از اینها در یک ماه پیش یک گروه هکری با انتشار 
ویدئوهایی توجه ها را به وضعیت زندان های ایران جلب 
کرده بودنــد. این گروه هکری مدعــی بودند دوربین های 
مداربســته زندان اوین را هک کرده انــد و تصاویر فراوانی  
از ازدحام جمعیت در ســلول ها، ضرب و شتم  و همچنین 
درگیری های شدید زندانیان در نبود مأموران. این ویدئوها 
با واکنش های فراوانی مواجه شد. رئیس سازمان زندان ها 
بابت آن عذرخواهی کرد و نماینده ای از مجلس آن را  کار 
اســرائیلی ها خواند. تیم تحقیق مجلس به زندان ها رفت 
و نتیجه این جنجال ها چند برکناری در زندان اوین بود. به 
هر حال به نظر می رســد وضعیت زندان های ایران درگیر 
روزهای پرخبری شــده اســت، اخباری که اغلب سازمان 

زندان ها در برابر آنها رویکرد واکنشی دارد.

مرگ شاهین در زندان

پیشخوان

فصلنامه خاطرات سیاسی: شماره ۱۳ فصلنامه 
خاطرات سیاســی (تابســتان ۱۴۰۰) منتشر شد. 
عمده مطالب این شــماره، به بررســی کارنامه 
«حــزب جمهوری اســلامی» اختصــاص یافته 
اســت. برای تحلیل نقش ویژه های بحث برانگیز 
این حزب تأثیرگذار و نخستین دبیرکل آن(شهید 

بهشتی)، در اوایل پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، خاطرات 
سیاسی به سراغ حجه الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری 
رفته و با او گفت وگو کرده اســت. در بخش های دیگر این 
شــماره از فصلنامه خاطرات سیاســی، یادی شده است از 
اســتاد فقید محمدرضا حکیمی. همچنین به کودتای ۲۸ 

مــرداد در قالب معرفی، نقد و بررســی کتاب 
پشــت پرده کودتا اثر فریــدون رهنما پرداخته 
شده اســت. «خاطرات سیاســی و بازتاب آن 
در شــعر فارســی» و «جایگاه خاطره نویســی 
در تاریخ نــگاری» از دیگر مقالات این شــماره 
از  می تــوان  را  سیاســی  خاطــرات  اســت. 
روزنامه فروشــی های معتبر  یا آبونمان  یا از طریق ســایت 
طاقچه تهیه کرد. خاطرات سیاســی، فصلنامه ای مستقل 
بــا روش تحلیلی، آموزشــی و اطلاع رســانی اســت که 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن احمد حکیمی پور و سردبیر 

آن حسن اکبری بیرق است.

نور نوشت سال تحصیلى 1401-1400 با حضور نمادین دانش آموزان آغاز شد. عکس: عارفه فلاحى، باشگاه خبرنگاران جوان

تحلیل

طالبــان بــا شــرایط پیچیــده ای روبه روســت و به 
نظــر می رســد در بلند مــدت و حتی میان مــدت دچار 
مقادیــر  خارج کــردن  شــود.  جــدی  ناپایداری هــای 
درخور توجهــی پول نقد از ســوی دولت اشــرف غنی، 
مسدودشدن حساب های موجود افغانستان در بانک های 
آمریکایی، ازدحام مردم برای بیرون کشیدن پول های شان 
از بانک ها، پرداخت نشدن حقوق کارمندان دولت در دو 
ماه گذشــته و نیز برخی اختلافات داخلی گزارش شــده 
میــان طالبان و البتــه نگرانــی از قدرت گرفتن تدریجی 
نیروی مقاومت در پنجشیر و تســری آن به سایر ولایات 
از جمله چالش های جدی پیش روی طالبانی اســت که 

هیچ گونه تجربه و دانشــی بــرای حکمرانی و مدیریت 
کلان کشــور ندارد. طالبان در حالی ســعی دارد خود را 
تغییر یافته نشــان دهد که عملکــردش در همین حدود 
دو ماه گذشــته خلاف ادعایش را نشان می دهد. به طور 
مشــخص حذف وزارتخانه مربوط به امور زنان و تبدیل 
معنــادار آن به وزارت امر به معــروف و نهی از منکر و 
نیز جلوگیری از به مدرسه رفتن دختران از پایه ششم به 
بعد نشان دهنده موضع جدی، عقب مانده و تغییر نیافته 
طالبان به ویژه درباره زنان اســت. از ســوی دیگر حذف 
حداکثری زنان کارمند و خانه نشین کردن آنها نشان دهنده 
نگاه طالبان اســت که طبق شــریعتی کــه در خوانش، 
ایدئولوژی و اســتراتژی آنها تعریف می شــود، زنان بهتر 
اســت در حداقل ترین شــکل ممکن در جامعه حضور 
یابند. ممانعت از تجمع زنان کنشــگر اجتماعی و حتی 
برخورد فیزیکی برای خاموش کردن صدای آنها در همین 
راستاست. به کارمندان زن اعلام شده تا اطلاع بعدی به 

سر کارهای شان نیایند. برای مثال دو خط هوایی رسمی 
کشــور با نام های کام ایر و آریانا به دســتور طالبان تمام 
مهمــان داران زن را حذف کرده انــد. در ادارات مختلف 
نیــز جز کارمندان مرد و انبوهی از طالبان هیچ زنی دیده 
نمی شــود. دانشــگاه ها نیز با نصب پرده، محل نشستن 
دانشجویان دختر از پسر را جدا کرده اند و در عمل حضور 
زنان در کم رنگ ترین شــکل ممکن در برخی ادارات مثل 
بازرســی در فرودگاه ها هنوز وجود دارد و برقرار اســت. 
اشــتباه فاحش طالبان سیاســت حذف زنان اســت که 
خام دستانه تصور می کند به شکلی پنهانی در حال انجام 
آن اســت؛ در حالی که کوس رســوایی آن به تمام جهان 
رســیده اســت. زنان نیمی از پیکره جامعه افغانســتان 
بوده و قابل حذف شــدن نیستند. به ویژه آنکه زنان امروز 
افغانستان یک دوره ۲۰ ساله بالندگی و رشد را طی کرده 
و هرگــز به زنان دو دهه قبلی کــه طالبان در ذهن دارد، 

بازنخواهند گشت.

حذف حداکثرى زنان افغان

 زهرا مشتاق

 داستان گواهی حصر  وراثت

با مرگ انسان حیات او پایان می یابد، اما زندگی 
حقوقی و مالی او همچنان ادامه خواهد داشــت. 
در نهایــت هر فردی از خــود اموال یــا تعهداتی 
(مثبــت یا منفی) به جا می گذارد که تعیین تکلیف 
آن بــرای بازمانــدگان اهمیــت دارد. گاهی اوقات 
تنها ارث متوفی برای وراث، دین اوســت. دریافت 
«گواهــی حصر وراثــت» اولین اقــدام وراث برای 
روشــن کردن وضعیت حقوقی/مالی فرد درگذشته 
در مقابل طلبکاران، بدهکاران و همچنین نهادهای 
اداری یا قضائی اســت. اولین بــار در قانون «امور 
حســبی» (۱۳۱۹) صحبــت از «تصدیــق انحصار 
وراثت» به میان آمد. در ماده ۳۶۰ آمده است: «در 
صورتی که وارث متوفی یا ســایر اشخاص ذی نفع 
بخواهنــد تصدیــق انحصار وراثــت دریافت کنند، 
درخواست نامه کتبی... به دادگاه تسلیم می نمایند». 
در حال حاضر علاوه بر قانون امور حســبی، اصول 
حاکــم بر دادرســی این ســند در قانــون «مدنی» 
(۱۳۰۷)، قانــون «مالیات های مســتقیم» (۱۳۶۶)، 
قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 
در امــور مدنی» (۱۳۷۹) و قانون «شــوراهای حل 
اختلاف» (۱۳۹۴) آمده اســت. نخســتین موضوع 
بــرای دریافت گواهی، تعیین مرجع صالح اســت. 
هرچند در قانون امور حســبی صحبت از دادگاه یا 
محکمه به میان آمده، اکنون با تغییراتی که پس از 
۹۰ سال در نظام قضائی ایجاد شده، طبق بند «ت» 
ماده ۹ قانون شــوراهای حل اختــلاف که «صدور 
گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و 
رفع آن» را در صلاحیت این نهاد دانســته، موضوع 
در صلاحیــت انحصــاری شــورای حــل اختلاف 
است. در شــهرهایی مانند تهران که در هر منطقه 
یک شورا وجود دارد، شــورای حل اختلاف آخرین 
اقامتگاه متوفی صالح به رســیدگی است. یک نفر 
یــا همه افرادی که حق تقاضا دارنــد، می توانند با 
مراجعــه به هر یــک از دفاتر خدمــات الکترونیک 
قضائی در کشور، نسبت به طرح دادخواست اقدام 
کنند. البته قانون گذار برای ذی نفع (مانند طلبکار) 
نیز این حق را قائل شــده اســت که علت آن دفاع 
از حقــوق او در برابر اهمــال کاری احتمالی وراث 
در ادای دین اوســت. البته افــراد ذی نفع به دلیل 
دراختیارنداشــتن همه اســناد معمولا در دریافت 
گواهی دچار مشــکل می شــوند. مدارکــی که باید 
هنگام ثبت دادخواســت ارائه شوند سه دسته اند: 
شناســنامه ها، گواهی فــوت و استشــهادیه. لازم 
اســت همه وراث شناســنامه خود و نیز شناسنامه 
باطل شده متوفی را به همراه داشته باشند. ممکن 
اســت سال ها از خاکسپاری متوفی گذشته باشد اما 
وراث برای ابطال شناســنامه متوفــی اقدام نکرده 
باشــند، در این صورت یکی از بازماندگان به همراه 
شناسنامه و جواز دفن می تواند به اداره ثبت احوال 
محل اقامــت متوفــی مراجعه کند. مــدرک دوم 
گواهی فوت اســت که براساس اســناد پزشکی و 
جواز دفن توســط ادارات ثبت احوال صادر و سند 
رسمی محسوب می شــود. افراد ذی نفع می توانند 
با دردست داشتن اطلاعات ســجلی فرد فوت شده 
از هریــک از ادارات ثبت احوال کشــور، با پرداخت 
هزینه مختصری و به ســهولت، یک نســخه اصل 
گواهــی فوت فــرد مورد نظــر را دریافــت کنند و 
آخرین مورد استشــهادیه ای اســت که توسط سه 
نفر از آشــنایان (غیر از بســتگان نزدیک) در دفتر 
اسناد رســمی ثبت و گواهی امضا می شود که بر 
اساس آن شــهود گواهی می دهند ورثه متوفی، 
محدود به افراد ذکرشــده در شهادت نامه کتبی 
اســت. در ماده ۳۶۳ قانون امور حســبی، اختیار 
تحقیق از شهود در مورد استشهادیه برای مرجع 
صادرکننــده (اکنون شــوراها) پیش بینی شــده 
است. بدیهی است اگر اثبات شود شهادت کذب 
بوده است، شاهد به دادســرا معرفی و مجازات 
گواهی کذب مطابق مــاده ۶۵۰ قانون «مجازات 
اســلامی» (بخش تعزیرات) ۹۱ روز تا دو ســال 
حبــس و یا یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تا ۱۲ میلیون 
ریال جزای نقدی اســت. تا چند ســال قبل ارائه 
گواهی تســلیم اظهارنامه مالیاتــی نیز ضرورت 
داشت که اکنون حذف شده است. پس از تکمیل 
مدارک متن گواهی (با تعیین سهم هریک مطابق 
قانون مدنــی و در مورد اقلیت هــای مذهبی بر 
اســاس شــریعت آنان) در یک نوبت در روزنامه 
کثیرالانتشــار یا محلی آگهی می شود تا اگر فردی 
اعتــراض دارد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر اعلام 
کنــد، در غیر این صورت گواهی صادر می شــود. 
این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اگر 
فرد ذی حقی به محتوای متن اعتراضی داشــت 
می توانــد از طریــق طرح دادخواســت «اصلاح 
گواهی حصر وراثت» در مرجع صادرکننده، تغییر 
آن را مطابق ادله خــود بخواهد. در زمان نقل و 
انتقال در دفاتر اســناد رســمی یکی از مهم ترین 
مدارک همین گواهی بوده ولی متأسفانه سردفتر 
الزامی به استعلام صحت و سقم آن ندارد که در 
عمل مشــاهده شده که ارائه گواهی های جعلی، 
حقوق دیگران را پایمال کرده است. برای رفع این 
مشکل و جلوگیری از جعل، علاوه بر الزامی شدن 
استعلام از شورای حل اختلاف (دستی یا برخط)، 
می توان مانند دیوان عالی کشــور روی این ســند 

مهم مالی/حقوقی، هولوگرام الصاق کرد.

حق بان هفته نوشت

هفته هــای گذشــته نماهایــی از واگویه هــای 
دلبســتگی و گریــه چند نوجــوان دربــاره یکی از 
بازیگران سینما دست به دست می شد. در گروه های 
گوناگــون درباره ایــن رفتار بچه هــا گفت وگوهای 
چالشــی درگرفت. بسیاری از میانســالان از چنین 

دلبســتگی ها و شیفتگی هایی 
برآشــفته و نگــران بودند. در 
یکــی از گروه هــای دوســتان 
هم ســالم که بیشــتر در دهه 
پنج و شــش زندگی هســتند، 
ایــن حــال و روز نوجوانــان 
نوجوانی هــای  بــا  را  امــروز 
اظهار  و  مقایســه  خودشــان 
خبر  امروز  می کردند.  تأســف 
درگذشت علی لندی، نوجوان 
فداکار ایذه ای پخش شــد. او 
هم یکــی از نوجوانــان دهه 
هشــتادی  بود که برای کمک 
به همســایگانش به آتش زد 
بپرســید  از خود  و ســوخت. 

نوجوانان امروز کدام  هســتند، این یا آن. آیا تعمیم 
هر کدام از ایــن دو واگوکننده دقیقی از نوجوانی و 
نوجوانان اســت؟ این دو نمونــه را بازگو کردم که 
یادآور بشوم آنچه نیاز به بازاندیشی و درست شدن 
دارد، داوری هــا و رفتارهــای کلیشــه ای خود ما 
بزرگسالان امروز است. بسیاری از ما با اینکه مدرک 
آموزش دانشگاهی داریم، در زمینه های تخصصی 
کار می کنیم، کتاب خوان هستیم و از ابزارها و سپهره 
ارتباط های گروهی و رسانه ای بهره می بریم، و چه 
بسا فرزندان نوجوانی هم در خانه داریم، هنوز یک 
منبع درست و درمان فرایند بالندگی (رشد) آدمی: 
از زادن تا مردن را نخوانده ایم و برای بهتر دانســتن 
و زیستن از مشاور و روان شناسی کمک نگرفته ایم! 
داوری های کلیشــه ای و دفاع های روان شــناختی 
پابرجاشده ما را از شناخت بجا و درست نوجوانی 
به مثابه یک گام گاه ارزنده و البته حساس بالندگی 

بازداشته است و حکم های کلی می دهیم.
نوجوانــی دوره بالندگــی و جهش شــناختی، 
رفتارهــای  عاطفی-هیجانــی،  چالش هــای 
گروه گرایانــه و جهــش توانایی های بدنی اســت. 
این  همــه ماجــرا را تــن و روان آدمی کــه تاکنون 
کودکی با مدیریت والدین بوده، باید تجربه کند و از 
این برهم خوردن تعادل ها بتواند تعادلی نو بسازد 

و بیابد. یکی از بزرگ ترین چالش های بزرگسالان با 
نوجوانان کم توجهی به گوناگونی و پرشــمار بودن 
چالش هــای بالندگی نوجوانی اســت. نوجوان در 
جهانی باید خود را از نو بسازد که فراورده بزرگسالان 
و نســل های گذشته اســت، برای چالش هایی باید 
آماده شــود که میانسالان و سبک زندگی آنها پدید 
آورده اند، و در پی نوجویی هایی می خواهد برود که 
حق و ســهم او از زیستن هســتند؛ مانند پروانه ای 
که می خواهد پیله بگشــاید، تحریک پذیرتر اســت 
و واکنــش پیرامون به ویــژه بزرگســالان می تواند 
نوجوانان  باشد.  سرنوشت ساز 
امروز توانایی هایی ســازگار با 
شــیوه و فناوری هایــی دارند 
که البته بزرگســالان به  پیش 
برده انــد. جای گله نیســت و 
نباید که از وابســتگی بیشــتر 
آنهــا بــه رســانه و فنــاوری 
شــد.  شــگفت زده  ارتباطات 
کــه خود  اســت  این جهانی 
امروز  البتــه کهنســالان  و  ما 
ســاخته ایم! قرار هم نیســت 
همــان  امــروز  نوجوانــان 
چیزهایی را که ما در نوجوانی 
داشتیم،  دوســت  شــیفته وار 
بپســندند. دسترسی های آنان 
به داده های نوشتاری، گفتاری و دیداری و شنیداری 
بسیار بیشــتر از نوجوانی ماست. آنان زندگی ما را 
بازخوانی می کنند و خــود برمی گزینند که چگونه 
باشــند. وظیفه ماســت آنچه تهدید رشدی در راه 
بالندگی نوجوان اســت، واقعیت را کژ ومژ می کند، 
به خود و دیگران آسیب می رساند و تعادل زندگی 
او را برهــم می زند، مهار کنیم. مرجع شــناختی-
اجتماعی نوجوان بیش از آنکه والدین بزرگســال 
باشــند، گروه همســالان، رســانه ها و چهره های 
برجسته هستند، آگاهی از این دگرگونی می تواند از 
کشمکش ها بکاهد. به یاد بیاوریم همان نوجوانی 
که عکس هنرپیشه را به دفترش می چسباند، برای 
نجات جان دیگران، برای پاســداری از میهن، برای 
آرمان هــا بی پروا به آتش و خطر و معرکه می زند. 
نوجــوان امروز بــه چالش های زیســتی پیرامون 
حســاس تر از ما و کنشــگر اســت. دلبستگی های 
نوجوانی نه مسخره اند نه هول آور، بخشی از روند 
بالندگی آدمی هســتند. آنکه این دلبستگی را مایه 
نمایش و خنده می کند، هول آور و خطرناک است. 
ما باید بــا این همه منبع و دسترســی تلاش کنیم 
نوجوانــی را بهتر بشناســیم و در این چالش بزرگ 
بالندگی رودرروی نوجوانان نایســتیم و نگذاریم از 

نوجوانی شان بهره کشی شود. 

چالش های بالندگی نوجوانی
 الهام فخارى

آسمان  جهان

برای من شگفت انگیز بود دیدن جوانان حدود 
۲۰ ســاله ای که با نوعی بلوغ خاص در نشســت 
هفتاد وششــم ســازمان  ملل با پیران و ســران و 
تصمیم سازان و تصمیم گیران جهان از آینده برای 
حال ســخن گفتند. به باور من هفت عضو جوان 
گروه موســیقی بی تی اس پیام یا مسیجی از آینده 
داشــتند برای اعضای سازمان ملل و  مردم جهان 
و این بسیار شگفت آور بود. آنان بسیار حساب شده 
و  منطقی از امید ســخن گفتند. از عشقشان به کره 
زمین و محیط زیســت گفتند. از جوانی و شــور و 
عشق به زندگی سخن به میان کشیدند و در کمال 

ادب جهانیان را به حفظ زندگی فراخواندند.
شعورشان و صمیمیت و صداقت شان در طول 
سخنرانی شان که در برابر چشمان جهانیان انجام 

شد، هر آدمی را به تحسین وا می دارد.
این جوانان که به راحتی توانستند سخنان خود 
را در صحن سازمان ملل به گوش جهان برسانند، 
در میان سخنان خود گفتند «ما امروز اینجا حضور 
داریم تا داســتان های نســل های آینده را به شما 
منتقل کنیم. قبــل از اینکه اینجا حضور پیدا کنیم، 
از افراد جوانی که در دهه ۲۰ ســالگی قرار دارند، 
پرسیدیم که این دو ســالی که با کرونا گذشت، به 
چه صورت برای شان طی شده و همین طور نحوه 

زندگی این روزهایشان چطور بوده است».
هفت  عضــو بی تی اس در جملاتشــان گفتند: 
«چیزی کــه می خواهیــم بگوییم این اســت که 
امیدواریــم بــه آینده به عنــوان یه چیــز تاریک و 
ناامیدکننده نگاه نکنید؛ چون ما در واقع کســانی 
را داریــم که بــرای دنیا تفکر و تــلاش می کنند و 
به دنبــال یافتن بهترین مســیر به ســمت دنیای 
آینده هســتند. می دانیم که هنــوز چندصفحه ای 
از داســتانی کــه خودمان شــخصیت های اصلی 
آن هســتیم، باقی مانده. پس امیدواریم که به آن 
به عنوان یك مشــکل ناامید کننده کــه به انتهای 

خود رسیده، نگاه نکنید».
از نگاه پیران به زندگی و عشــق و امید جوانان 
و  هم نســلان خود گفتند: «ما شــنیدیم که نســل 

جــوان در نوجوانــی و دهه ۲۰ ســالگی به خاطر 
کرونا «نسل گمشــده» خطاب می شــوند. آنها را 
نســل گمشــده صدا می زنند؛ چون راهشان را در 
زمان و سنی که هر حرکت و چالش جدیدی بسیار 
مهم و تعیین کننده  است، گم کرده اند. هرچند، این 
عادلانه اســت که آنها را «گمشده و از دست رفته» 
صــدا بزنیم؛ چون آنها هنوز نتوانســته اند از منظر 

بزرگسالی حرکتی انجام بدهند؟».
اما سریعا برای نســل خود تعریفی نوین ارائه 
کردنــد، زمانی کــه گفتند: «ما جســارت به خرج 
می دهیم و می گوییم که «نســل اســتقبال کننده» 
بیشتر از «نسل گمشده» برای آنها، یعنی نسلی که 
با کرونا ســر کردند، مناسب است. به ویژه آنکه این 
عبارت به این خاطر برای نسل جوان استفاده شده 
است که آنها به جای ترســیدن، با خوشامد گویی 
گرم از تغییرات استقبال کردند و با قدم های استوار 

به سمت آینده حرکت کردند».
و در پایــان بذر امید پراکنده و گفتند: «درســت 
مثــل تلاش هایی که بــرای واکسیناســیون انجام 
می شود، معتقدیم که تلاش های بی شماری برای 
برگرداندن زندگی به نقطه شروع، انجام می شود. 
معتقدیــم بــه روزی کــه بتوانیم همدیگــر را به 
صورت رو در رو ببینیم، نزدیک هستیم. امیدوارم که 
در آن روز یــک بــار دیگر با روی بــاز و پرانرژی به 

همدیگر خوشامد بگوییم».
آنان در این هفتادوششــمین نشســت سازمان 
ملل برای جهان چیــزی خواندند از گفتمان آینده 
و جوان. ســرودی خواندند که در برابر انسدادها و 
افکار کهنه و پوســیده و مخرب بود. ترانه آنان رد 
تمام ایده هــای پیر و کج و گوژ بود کــه دنیا را به 
ورطه خطرناک کنونی کشانده است و این جوانان 
در برابر آنها، رقص و روشــن نگه داشــتن آتش و 

وجد موسیقی را نسخه نجات معرفی کردند.
آنان با ســران سازمان  ملل و دولت های جهان 
از خودشــان و طرز فکر نسل شــان در ترانه خود 

گفتند و خواندند:
هیچ کس نمی تونه ما رو از رقصیدن منع کنه

بیا برنامه هامونو به هم بریزیم
فقط جوری زندگی کنیم که انگار می درخشیم

جوری برقصیم که انگار احمقیم
نیاز نیست نگران باشیم

...

پیامى از آینده براى حال

 على مغازه اى

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

علی لدنی نوجوان ۱۵ ساله ایذه ای که برای 
نجات دو خانم درآتش مانده، به آتش زد و خود 

گرفتار شعله های آتش شد و ساعت ۱۲ صبح 
دوم مهر بر اثر شدت سوختگی، جان خود را از 
دست داد و بسیاري او را قهرمان ملي مي داند


